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سلام به فرداآمبولانس

ــد پدیده بوداری  ــرا از بوی عید می گوییم. مگر عی چ
ــدن ادراکی  ــه بویی ــد ک ــه این علت باش ــاید ب ــت. ش اس
ــیار مهم و بنیادی در شناخت انسان است که گرچه  بس
ــعور ما پیدا نمی کند، ولی بسیار  حضوری آگاهانه در ش
ــان  ــت. پژوهش نش ــار و کردار ماس ــده در رفت تعیین کنن
می دهد بوییدن بدون نیاز به حضور آگاهانه ما، شدیدا با 
خاطره و خیال در هم می آمیزد. «پروست» کتاب حجیم 
ــت وجوی زمان ازدست رفته» خود را در محور  «در جس
ــنطین آغشته با کلوچه  خاطره بویایی و طعم چای افس
ــد. پژوهش های  ــه اش در کودکی می نویس ــن عم مادلی
ــش مهم اما پنهان  ــن در عصب پژوهی نیز به نق امروزی
ــد دارند. بوی خوش  ــناخت تاکی بویایی در عواطف و ش
ــناختی  خاطره های دوران کودکی با ارزش های زیبایی ش
ــکل می گیرد.  ــه در مغزمان ش ــت حضور آگاهان در غیب
ــی می تواند از خاطره بویایی خود کمک بگیرد و  هرکس
بوی عید را در خاطرات خود جست وجو کند. به ویژه اگر 

مثل من دیگر بوی عید دوران کودکی برایش قابل تکرار 
ــان ایرانی ای که با طبیعت سروکار دارد،  ــد. هر انس نباش
ــده در رویش  ــد از طریق بوی پراکن ــوی عید را می توان ب
ــخیص دهد.  ــت در آغاز بهار تش ــی دوباره طبیع و تازگ
ــد در ادراک و  ــترکی که از بوی عی علاوه بر تجربیات مش
ــم بوی عید  ــکل می گیرد. وقتی می گویی ــناخت ما ش ش
ــی ویژه مان از  ــتر رجوعی به خاطرات بویای ــد، بیش می آی
ــی می تواند حتی  ــی هرکس ــم. گوی ــی داری دوران کودک
ــره بوی عیدی  ــت فردی خود را در خاط ــی از هوی بخش
ــرای من بوی عید یادآور  ــی خود پیدا کند. ب دوران کودک
ــت. در دوران کودکی قبل از تحویل  بوی جوانه گندم اس
سال، روزها محو تماشای جوانه زدن دانه های گندم برای 
ــکرآورش بودم.  ــدن روی پارچه نمدار و بوی س سبز ش
ــادرم بودم.  ــمنوپزان م ــاهد عملیات س از طرف دیگر ش
تلاش برای فعال کردن دانه های گندم برای بیدارشدن از 
خوابی زمستانی و تیغه زدن روی پارچه های نمدار که بو 
ــیره گندم پخته شده در سمنو را از پیش بشارت  و مزه ش
می داد. مراسم سمنوپزان در حیاط خانه که تا صبح در 

ــش روی آتش و دود  ــگ بزرگ درحال جوش پیرامون دی
ــلامتی خودم  ــرش در جریان بود. برای س ــای زی هیزم ه
ــه کوچک چندبار  ــود، مجبور بودم با جث ــده ب هم که ش
کفگیر بلند داخل دیگ را به زحمت در درون سمنوی در 
ــوی تند دود و حرارت هیزم،  حال پختن بچرخانم. اما ب
چنان چشم و مخاط بینی ام را می سوزاند که خاطره اش 
ــمنوی مادر در آن  ــت.  اما بو و طعم س ازیادنرفتنی اس
سال ها هنوز با من مانده است. حتی می توانم بو و طعم 
فندق های نیمه شکسته درون سمنو را هم به خاطر آورم 
که به طرز عجیبی بوی شمعدانی های باغچه را تداعی 
ــالی سمنوی  ــت. اما وای اگر س می کرد، که پدر می کاش
ــت، از کار درنمی آمد.  مادر آنطور که خودش می خواس
ــگونی اش را از بداخلاقی و کج خلقی مادر  آن وقت بدش
ــال می شد فهمید. ولی نمی دانم چرا  در تمامی طول س
ــی وقتی کمی  ــمنوهای مادر را حت ــو و طعم س هنوز ب
ترش می شد یا در حال کپک زدن بود هم دوست داشتم 
و هنوز هم بوی عید با بوی جوانه گندم، سبزه و سمنوی 

آن سال ها می آید. 

بوی عید می آید! 

ميراث فردا

ــال ها از  ــان بعد از س ــدق همچن ــخصیت مص ش
ــتِ او، صرفنظر از تمام اتفاقات و تاثیراتی که  درگذش
ــت، پیچیده و در  ــته اس ــخ معاصر ایران گذاش در تاری
ــت. بخشی از این ماجرا  ــناخته مانده اس جاهایی ناش
ــاره او در  ــود اطلاعات دقیق درب ــوان به کمب را می ت
ــات حکومت  ــر تصمیم ــی به خاط ــال های طولان س
پهلوی نسبت داد که باعث شد تا سال های متمادی، 
ــی از او و همچنین کودتای ۲۸مرداد  تنها پچپچه های
شنیده شود؛ اتفاقی که حالا تا حد زیادی مرتفع شده 
ــت تا در این زمینه تحقیقات  و البته همچنان نیاز اس
ــاله ای بدیهی  ــرد.  آنچه مس ــام گی ــترده تری انج گس
ــمار می آید، این است که بسیاری  درباره مصدق به ش
ــات او برای ارتقای حس ایرانی بودن از زیر  از تصمیم

یوغ استبداد و استعمار موثر بوده است و این نکته ای 
ــالا مخالفانش بر  ــی موافقان و احتم ــت که تمام اس
ــر بخواهیم  ــد، اما در عین حال اگ ــه می گذارن آن صح
نگاهی خارج از تعصب به این شخصیت ملی داشته 
ــی از رفتارهای او، از جمله  ــیم، نمی توانیم بخش باش
ــه اش که  ــای لجوجان ــاری ها و تصمیم گیری ه پافش
ــت را نادیده  ــرده ابهام باقی مانده اس ــان در پ همچن
ــی قوی تری  ــت دیپلماس ــاید او می توانس بگیریم. ش
ــندانه  مردم پس ــای  رفتاره از  ــی  بخش ــن  جایگزی را 
ــات  ــا تبع ت ــد  ــبه انقلابی اش کن ــاری های ش پافش و 
ــن همچنان  ــرای مثال م ــد. ب ــته باش مثبت تری داش
ــاله  ــرا او تا این اندازه با مس ــوم که چ متوجه نمی ش
ــن که هند را به ایران و ایران را به عراق متصل  راه آه
ــکیل  ــت؛ در حالی که تش می کرد، مخالفت کرده اس
ــدی را برای  ــم جدی ــت جاده ابریش این راه می توانس
ــه تاریخ باید گواهی دهد که  ایران به وجود آورد. البت
ــت؛ اما این تصمیمات  تا چه اندازه حق با او بوده اس
ــوال دارد و فکر می کنم  ــان جای س ــرای من همچن ب

ــند تا به این پرسش ها پاسخ دهند تا  باید کسانی باش
شخصیتی کامل تر از این شخصیت ملی ترسیم شود. 
ــاله را نادیده گرفت که  در این میان نمی توان این مس
ــت به مدت  ــردن صنعت نفت، توانس ــرای ملی ک او ب
ــت هدایت کند، این  ــال اقتصاد ایران را بدون نف دوس
ــاید اگر این تصمیم  ــیار بزرگ است؛ اما ش اتفاقی بس
مصدق عمیق تر و آگاهانه تر بود، ما امروز تا این اندازه 
ــاله  ــت نبودیم. در این میان باید این مس متکی به نف
ــه او در تمام دورانی که به عنوان  ــز اضافه کرد ک را نی
ــخصیتی پاک  ــت وزیر ایران فعالیت می کرد، ش نخس
ــتفاده نکرد  ــچ گاه از موقعیتش سوءاس ــت و هی داش
ــال های پایانی عمرش نیز سبب  ــیوه گذراندن س و ش
ــد.  ــخصیت ملی ش ارتقای جایگاه او به عنوان یک ش
مصدق در اندیشه های خود، دورنمای یک ایران آباد 
و مستقل را می دیده است؛ اما در عین حال در مواردی 
شاید به خاطر فشارهای بیرونی و همچنین پیداکردن 
ــتعمره  ــم و نه مس راه حلی که نه منتهی به کمونیس

شود، عاجز مانده است.  

ارتقاى حس ايرانى بودن

كارتون خواب
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ــر می کنم دیگر  � ــت که هرروز فک من یک هفته اس
ــت و هی  ــال ۹۳ اس ــه در س ــماره روزنام ــن ش آخری
ــی می گویم.  ــی عیدمبارک ــم و ه ــی می کن خداحافظ
ــت  ــه دراز فعالی ــدی درازب ــی ج ــرداش خیل ــد ف بع
ــنفکری ام را شروع می کنم و ولو می شوم. منتها  روش
ــه زنگ می زنند که  ــود، از روزنام بعدازظهر که می ش
چی شد؟ بعد فعالیت روشنفکری ام را قطع می کنم 
ــوم. خلاصه دیروز  و از حالت دراز به دراز خارج می ش
هم خداحافظی کردم و الان هم باز باید خداحافظی 
ــکاران  ــدل خداحافظی کردن، مدل ورزش کنم. این م
ــت که هی از جاهای مختلف ورزش خداحافظی  اس

می کنند، منتها سر از جای دیگری درمی آورند. 
وصیت دهخدا

ــه  ــران و رایح ــازی آبادگ ــم دوره آبادس ــد ه بع
ــوب  ــا، اینقدر پاک ترین دولت محس خوش خدمتی ه
می شود که مرحوم دهخدا دیشب آمد به خواب بنده 
ــه دهخدا جلو معنی  ــود در لغتنام و گفت اگر می ش

پاکدست بنویس الکی. 
شک

ــاد اقتصادی  ــدر برخی پرونده فس اصلا الان اینق
ــک کردیم و  ــد که ما خودمان به خودمان هم ش دارن
رفتیم به عنوان شاکی خصوصی از خودمان شکایت 
ــند. وقتی  ــود که دونفر دزد باش ــم؛ والا. نمی ش کردی
ــا هم یک کاری کرده ایم.  برخی دزدی کرده اند لابد م
ــول بیت المال را  ــم پ ــر می کردی ــا الان فک ــلا ما ت مث
ــا بیت المال مالی  ــدیم گوی خورده اند الان متوجه ش
ــردم را خوردند.  ــتقیم مال م ــوده و دیگر مس ــم نب ه

پدیده غریبی است. 
گلفروشی

جمعه رفته بودیم گلفروشی بنفشه بخریم برای 
حیاط. یک خانم محترم سن وسال داری هم یک جعبه 
ــته بود و به گلفروش می گفت نقدی  ــه برداش بنفش
ــاب کند. گلفروش می گفت مادرجان من کارگرم  حس
ــاب کنی.  ــما بروی آنجا حس ــد فاکتور کنم و ش و بای
ــود. بعد گفت اگر این آقای  ــا واقعا جای دوری ب آنج
ــابی خوش قدوبالا قبول  ــرم خوش تیپ آدم حس محت
ــم)  ــوم اگر غلو کرده باش کند (من را می گفت، کور ش
ــان  ــه ها را روی فاکتور ایش ــن پنج هزارتومان بنفش م
بنویسم، شما پول را نقدی بدهید به ایشان. من گفتم 
ــت. بعد دولا شدم  ــاله ای نیس خواهش می کنم مس
ــتم و تقدیم کردم به خانم  ــه را برداش و جعبه بنفش
ــما، عیدی از طرف من.  ــرم و گفتم این تقدیم ش محت
ــد. گفت  ــه کار کرد؟ اول باورش نش ــم محترم چ خان
ــراد کنده اند، چطوری  ــدارد. تا حالا اغلب اف امکان ن
است که شما جای کندن  داری می چسبانی؟ راستش 
ــو. جای این گلدان چی می خواهی بکنی هان؟  را بگ
ــا عیدی. یاد مادربزرگم  گفتم هیچی مادرجان. واقع
ــما کردم. خانم محترم بغض  افتادم، این را تقدیم ش
کرد و گفت: واقعا؟ جدی؟ خدا بهت یک بچه خوب 
بدهد. گفتم شما اول دعا کن یک همسر خوب بدهد. 
ــا می آیم  ــت وا؟ زن نداری؟ گفتم نه دیگر. اساس گف
ــی دنبال یک دختر خوب می گردم تا او را از  گلفروش
ــینه جشن عشقش را برپا  بین صدها گل جدا و در س
کنم، برای نقطه پایان تنهایی، او تنها اسمی باشد که 
ــق من دیرید دیددید  صدا می کنم و دیرید دیددید عش

عشق من دیریددید دیددید عشق من. 
ــت «وای چقدره  ــال دار گف ــم محترم سن وس خان
ــرم. کاش من را زودتر می دیدی. خونه،  خوبی تو پس
ــین، دوتا ویلا، کارخونه و... کجا بودی پسرم؟ من  ماش
این همه سال تنها بودم... دیر دیدمت...». بدون اغراق 
ــید و  ــن هاش گفت و آه کش همین ها را به عنوان آپش
ــی دیگر.  ــه کار کردم؟ هیچ ــت. من چ ــت و رف گذاش
حالت ازدواج پیدا کردم و از جمعه تا حالا ایستاده ام 
ــر چهارراه جهان کودک، دارم  ــی س توی این گلفروش
ــه ملت را حساب می کنم، بلکه یکی بگوید  گل بنفش
ــت ما بند  ــالی دس به موقع آمدی عزیزم و این آخر س
ــود و سر ما گرم شود و سال بعد بشود چندتا بچه  ش
تولید کرد که به انگلیس (که دکتر روازاده گفته برای 
همه چیز ما برنامه ریزی دوسانتی کردند) رکب بزنیم. 
ــروم در افق گم  ــوم ب ــا دیگر من مجبور نش و در انته

بشوم. 
آمبولانس ۳۰۰

ــس بود و این یعنی در تولید  این ۳۰۰مین آمبولان
آمبولانس به خودکفایی رسیدیم. امیدواریم در سال 

آینده مازاد تولید آمبولانس را صادر کنیم. 
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تماشای خورشیدگرفتگی
 در آخرین روز سال

گروه علم: روز جمعه، ۲۹اسفند که همه ایران  �
خود را برای استقبال از بهار و نوشدن زمین آماده 
ــایی را برای  ــمان هم پیشکشی تماش کرده اند، آس
مردم به ارمغان می آورد. بعدازظهر جمعه، مردم 
می توانند شاهد یک خورشیدگرفتگی جزیی باشند. 
البته این خورشیدگرفتگی را در مناطق شمال غرب 
ــی و اردبیل  ــرقی و غرب ــور مانند آذربایجان ش کش
ــتر و بهتر می توان دید. این خورشیدگرفتگی از  بیش
شرق اقیانوس اطلس و جنوب دماغه گروئنلند از 
ــاعت ۸:۱۸ به وقت جهانی آغاز می شود و پس  س
ــیبری به  ــمال س ــور از اقیانوس اطلس در ش از عب

پایان می رسد. 

آكادمى

  بهروز غريب پور

  عبدالرحمن نجل رحيم
  عصب شناس و عصب پژوه

سال كهنه اى كه كش مى آيد
همين حوالى

زندگى ما

ــوزان  دانش آم ــی  پیاپ ــال  س ــن  دومی ــرای  ب شـرق: 
ــه  ب ــران  ته ــی۳  ــطه علامه حل متوس ــوزش  آم ــز  مرک
ــا پرداخت مبلغ  ــد کمک و ب ــان جرایم غیرعم محکوم
ــال، آزادی ۸۳نفر از محکومانی  ۱۸۱میلیون و۸۰۰هزارری
ــر می بردند، فراهم  ــل بدهی در زندان به س ــه به دلی را ک
از  ــد  بع ــال  امس ــی  علامه حل ــوزان  دانش آم ــد.  کردن
ــرای نظامی  ــکام دادس ــه اجرای اح ــع آوری پول ب جم
ــدا کردند. اکثر  ــغ را در آنجا اه ــد و این مبل ــران رفتن ته
ــتند که به واسطه فقر  ــده، سربازانی هس زندانیان آزادش

ــر مجرمان  ــز بودند. اکث ــت جریمه عاج ــی از پرداخ مال
ــه به دلیل  ــل جنایت، بلک ــه به دلی ــی ن ــرای نظام دادس
ــلح گرفتار  ــررات نیروهای مس ــن و مق ــی از قوانی تخط
ــی از  ــال ها مردم همواره بخش ــده اند. در طول این س ش
کمک های خیرخواهانه شان را به خانواده های زندانیانی 
ــکل  ــار مش ــت، دچ ــودن سرپرس ــل زندانی ب ــه به دلی ک
ــده اند، اختصاص می دادند. اما کار این دانش آموزان  ش
ــزو  ــرار آن ج ــتمرار و تک ــان و اس ــتانی و اولیایش دبیرس

ویژگی های متفاوت این کار در آستانه نوروز۹۴ است. 

  گيسو فغفورى

هیچ وقت قرار نبود سال کهنه اینقدر کش بیاید، 
قرار نبود هرساعت آن با تمام ۶۰دقیقه و۶۰ثانیه اش 
ــین  ــتان اختراع ماش بگذرد. قرار بود مثل همان داس
زمان، پیرمرد مهربان حواسش باشد که زمان، نسبی 
است و گاهی تند بگذرد و گاهی یواش. اما الان انگار 
ــدام طولانی و طولانی  ــت م ــرارش را بهم زده اس ق
ــان  ــه بعضی ها یادش ــی ک ــدر طولان ــود. آنق می ش
ــال کهنه رفتنی است و فقط اضطراب  می رود این س
تعطیلات و نبودن ها و کمبودها به یادشان می ماند. 
هرچند بعضی نشانه ها یادشان می آورد که آنطورها 
ــی ها که  ــت؛ از ماهی های قرمز دم گلفروش هم نیس
ــی اعلام  ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش ــدام در رس م
ــتار دسته جمعی  ــود با خریدنشان در این کش می ش
ــورت آماده  ــبزه هایی که به ص ــد. از س ــرکت نکنی ش
ــبزه های  س ــود،  می ش ــه  فروخت ــو  آن س و  ــو  این س
ــتیکی.  ــقاب های پلاس ــاش برکوزه یا بش ــدس و م ع
ــت. از  ــگون اس ــبزه ها که می گویند بدش از همین س
ــتفروش های چهارراه ولیعصر و میدان ولیعصر  دس
ــد و ترافیک  ــاط می کنن ــی در خیابان هم بس که حت
ــان پیراهن های  ــود در بینش ــد و می ش راه می اندازن
ــرد یا کفش های بچگانه  زنانه ۲۰هزارتومانی پیدا ک
ــود به یاد سال جدید افتاد  هشت هزارتومانی. می ش
ــنبه، دیدار در کنار زندان هایی  در روز یکشنبه و دوش
که قرار است تنها راه دیدار با محبوس دربند باشند. 
ــیزده  ــی داروخانه  های س ــف طولان ــود در ص می ش
ــی را دید که  ــتاد و مردمان ــن ایس ــان و ۲۹فروردی آب
ــت منتظرند تا شماره شان اعلام  دفترچه بیمه به دس
ــینی نگاه می کنند  ــود و در همان حال به هفت س ش
ــود به  ــی می کند. می ش ــه خودنمای ــه در آن گوش ک

ــنید که  ــر ماند و ش ــر دکت ــت و منتظ ــتان رف بیمارس
ــتان بماند و  ــد در بیمارس ــان کل ۱۳روز را بای بیمارت
شاید گهگاه هم سر بزنم و در همان حال گپ وگفت 
پرستارها را برای تزیین سفره هفت سین عید بشنوم. 
ــین پرستاران بخش  اینکه حافظ جایش در هفت س
ــال تحویل قرار است در آن  ــت و لحظه س خالی اس
ــیند. در همین لحظه های طولانی رسیدن  سفره بنش
به سال نو است که تناقض ها را می شود به یاد  آورد. 
ــده  اینکه اگر به توصیه جمعی از نام های شناخته ش
ــدزاده و پرویز  ــال تبریزی و حبیب احم همچون کم
ــط چنددقیقه تظاهر  ــتویی و... گوش کنیم و فق پرس
ــمان کنیم آیا می توانیم دریابیم که  به برنیامدن نفس
ــیده  ــال چه کش ــیمیایی قریب به ۳۰س یک جانباز ش
ــت و بدتر آنکه در این چندسال حتی داروهایش  اس
نیز مشمول تحریم شده است؟ از خودمان یا دیگران 
ــری که برای  ــل هزاران نف ــده بود مث ــیم اگر زن بپرس
ــال نو با  ــند آیا لحظه س ــیدن نفس درد می کش کش
لحظه قبل و بعدش فرق می کرد؟ آیا خیابان خوابی 
که این روزها مدام برای آماده کردن سرپناهی برایش 
ــت چندهنرمند همچون بنی اعتماد و پاکدل  قرار اس
ــان را به  ــان آرا جایزه ش ــن فرم ــا و بهم و معتمدآری
حراج بگذارند، فرقی برایش دارد که سال تحویل را 
ــد؟ آیا کودکی که همین  کنج کدام خیابان می گذران
ــرطان از دست داده، عید  نزدیکی مادرش را برای س
ــاید برای  ــی هم می کند؟  ش ــو برایش فرق ــال ن و س
ــت که خواندن این دعا برای آن لحظه  همه اینهاس

کمک مان می کند:
یـا مقلب القلوب والابصـار / یا مدبر اللیـل والنهار / یا 
محول الحول والاحوال / حول حالنا الی احسن الحال

ــه ای، همان  ــد از خواندن این دعا لحظ ــاید بع ش
ــا به وجود  ــری برای آدم ه ــال نو، تغیی ــه س یک لحظ
ــان رفته  آید. برای ما، برای همه، برای آنان که یادش
ــال قرار است نو شود، برای تمام کسانی که در آن  س

ساعت ها گرفتارند.  
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